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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا این ترتیب که در سور قرآن وجود دارد به دستور خود پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) و در زمان خود آن
حضرت واقع شده (کما اینه اجلای از بزرگان شیعه این نظر را دارند) یا اینه نه، جمع به این صورت بوده که بعد از فاتحة

التاب، سور طوال است، بعد مائین است، بعد هم مثان است، بعد حوامیم و بعد هم مفصلات است، این بعد از زمان
پیامبر(صلالهعليهوآله) یعن در زمان خلیفه اول، دوم یا سوم واقع شده است. قاطبه اهلسنت یا کثیری از آنها نظر دوم را

دارند.

دیدگاه محقق خوی(قدسسره) در ترتیب سورهها

این ی بحث بسیار مهم است و بهترین کس هم که این بحث را مطرح کرده محقق خوی(قدسسره) در کتاب البیان است.
ایشان مفرماید: اهلسنّت روایات زیادی دارند که به استناد این روایات مگویند: «جمع القرآن بهذه الیفیة و ترتیب السور

بهذه الیفیة» همه بعد از زمان پیامبر(صلالهعليهوآله) بوده است. پیامبر(صلالهعليهوآله) از دنیا رفت و بعد طبق آنچه در این
روایات هست قرآن اینطور جمعآوری شد.

در جلسه گذشته گفتیم اگر این مطلب تثبیت بشود لا محاله مستلزم تحریف قرآن است؛ یعن اگر کس این روایات که خود
اهلسنت در باب جمع قرآن مورد اعتمادشان هست بپذیرد بدون هیچ اشال مستلزم تحریف است و اصلا ی از ادله وقوع

تحریف در قرآن را همین قرار داده و مگویند: در زمان پیامبر که جمع نشد، بعد از زمان پیامبر گفتند هر کس از قرآن چیزی
مداند بوید و اگر دو تا شاهد گفت این آیه را پیامبر خواند آن را جزء قرآن قرار بدهید. البته این استلزام تحریف عقل نیست
بله استلزام عادی است؛ یعن وقت اینطور شد طبیع است که همه کس نیامدند و هر کس هم آمده همه چیزی که در ذهنش

بوده نتوانسته بیان کند یا از ذهنش رفته پس عادتاً «وقع التحریف ف القرآن».

گفتیم مرحوم خوئ 22 روایت از ایشان را نقل مکند که البته برخ از این روایات متحد است؛ یعن روی مسل که مرحوم
بروجردی دارند که روایات که راوی اولش و مضمونش ی است، پیداست که این روایت ی است و دو روایت نیست. باید دید
ی فقیه و ی اصول مثل مرحوم خوئ با این روایات چطور برخورد مکند و دیران که این قوت فقاهت را نداشتند چطور با
این روایات برخورد کردند؟! یعن اگر ما این روش را از مرحوم خوئ در این بحث استخراج کنیم، قدرت پیدا مکنیم با بسیاری

از روایات عامه ی قضاوت دقیق و صحیح داشته باشیم. این روش که ایشان در اینجا به کار برده واقعاً خیل مهم است،
قویتر از ایشان در این بحث جمع القرآن ندیدم کس بحث کرده باشد، ول باید این روش را استخراج کنیم و جاهای دیر با

روایات اهلسنت متوانیم اینطور برخورد کنیم حت با برخ از انواع روایات خودمان.
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در جلسه گذشته ی روایت را خواندیم و الآن بقیه روایات را نمخوانم خودتان مراجعه بفرمائید، در ادامه اشالات محقق
خوئ(قدسسره) را ذکر خواهیم نمود که به مناسبت به همین مضامین این روایات اشاره مکنیم.

اشالات محقق خوی(قدسسره) بر روایات عامه

ایشان بعد از اینه این روایات را ذکر مکنند شش اشال  مهم به این روایات دارند:

1. ایشان مفرماید: بین این احادیث ف نفسها و بین خودشان تناقض، تهافت، اضطراب (این را من اضافه مکنم) وجود دارد،
به طوری که انسان مگوید پیداست اینها قابل اعتماد نیستند، برای همین تناقضش ایشان دوازده نوع تناقض ذکر مکند که

عرض خواهم کرد.

2. اشال دوم اینه مفرماید: ما اینها را ی طرف قرار مدهیم، اما اینها در میان خود کتب اهلسنت روایات معارض هم
دارد، پس مبتلای به معارض با روایات دیر است.

3. این احادیث جمع القرآن با خود قرآن منافات دارد و اگر دو دلیل داریم ی قرآن و ی روائ، دلیل روای اختلاف تباین با
قرآن داشته باشد (درست است ما در مرجحات باب تعارض مگوئیم موافقة التاب و مخالفة التاب، اینطور نیست که

اختصاص به مذهب شیعه داشته باشد، اگر ی حدیث ولو در میان عامه با قرآن اختلاف تباین داشت)، خود آنها هم مگویند
باید این را کنار گذاشت.

4. اشال چهارم این است که این احادیث با عقل سازگاری ندارد.

5. اشال پنجم این است که با اجماع سازگاری ندارد.

6. اشال ششم این است که این احادیث مستلزم تحریف قرآن هستند.[1]

این دایره و توسعهی اشالات که مرحوم خوئ در اینجا ذکر مکنند برای ما بسیار مهم است و اصلا به ما ی روش را در
برخورد با احادیث دیر عامه یاد مدهند؛ چون از این نوع احادیث عجیب و غریب در میان کتب عامه فراوان وجود دارد!

ه در میان روایات ما اسرائیلیات فراوان است، این حرف اشتباهشد بر این دو سال پیش زمزمههای برخلاف آنچه که در ی
است، اسرائیلیات تا بخواهید در کتب روای عامه آمده است و مذهب عامه متأسفانه توسعهی بیشتری از حیث کم در دنیای

اسلام دارد و دشمنان دنبال این بودند که ی احادیث را جعل کنند و در کتابهای اینها قرار بدهند.

اما از آن طرف واقعاً بزرگان ما، آنهای که اصحاب ائمه(عليهمالسلام) بودند و بعد از اصحاب ائمه، محمدون ثلاث صاحبان
کتب اربعه، اینها اینقدر زحمت کشیدند و دقت کردند که اسرائیلیات وارد روایات ما نشود و بعضها این زمزمه را کردند که در

گوئگفتند اکثر روایات ما اسرائیلیات است که من با ایشان بحث کردم گفتم شما که م روایات ما اسرائیلیات است. حت
اکثر؟ یعن اگر 60 هزار روایت داریم فرض کنید 16 هزار تا در کاف داریم، باید لااقل 9 هزار مورد آن اسرائیلیات باشد، در
حال که اینطور نیست، این باور برای ما طلبهها خیل لازم است. اگر کس ی از این دو باور را نداشته باشد همین دروس
طلب او را بیچاره مکند، ی باور به اینه قرآن تحریف نشده و قرآن مصون از تحریف است، دوم باور به اعتبار روایات

است.



حال اخباریها کتب اربعه را قطع الاعتبار مدانند و اصولها مگویند ما باید علم رجال را به میدان بیاوریم و با علم رجال
مح بزنیم، البته در اصولها مثل مرحوم نائین مگوید ما نسبت به کتاب کاف اگر کس بخواهد در سندش خدشه کند

درست نیست. برخ از اصولیین دیر را داریم که تمام کتب اربعه را معتبر مدانند، ما در بحث اعتبار کتب اربعه در بحث خبر
واحد در مباحث اصول مفصل بحث کردیم، ول اگر ی طلبهای این دو باور را نداشته باشد ی باور به قرآن و عدم تحریف

آن، دوم باور به روایات، که ما مسلّماً روایات معتبری از پیامبر(صلالهعليهوآله) و از ائمه(عليهمالسلام) داریم و باید طبق این
عمل بشود. اگر کس قائل شد به اینکه در قرآن تحریف شده، دیر درس تفسیر معنا ندارد!

برخ از خارجنشینان که از اول حوزه را مفصل مورد حمله قرار مدادند ی از مطالب که این اواخر گفتند این بود که حدیث
صحیح در میان احادیث که الآن در دست شیعه وجود دارد مثل ی نین انشتری است که در زبالهدان افتاده باشد! اینطوری

هجمه مکنند در حال که اینطور نیست، این خودش بحثهای خیل ظریف و لطیف دارد و بحث اصول متلقات که مرحوم
بروجردی دارند، بحث عمل مشهور، اینها چیزهای است که چارچوب فقه ما را حفظ کرده، پس سع کنید این دو باور در شما

محم باشد، معتقد به عدم تحریف قرآن و معتقد به اینه بسیاری از روایات معتبر داریم، برخ روایات هست که سندش یا
دلالتش اشال دارد که کس این را منر نیست، اما کثیری از این روایات بیش از 90 درصدشان معتبر هستند ممن است

مشهور از ی روایت معتبر اعراض کرده باشد، ممن است ی عبارت معتبر تقیةً صادر شده باشد، اینها وجود دارد و باید با
دقت اینها را روشن کرد اما اکثر روایات ما معتبر است.

در ادامه به بررس هر شش اشال محقق خوی(قدسسره) خواهیم پرداخت.

اشال اول: تناقضگوی در روایات

اولین اشال که خودش ی روش را به ما مدهد که بین این احادیث تهافت و تناقض وجود دارد.

تناقض اول: تناقض در زمان جمعآوری

محقق خوئ(قدسسره) مفرماید: تهافت از حیث زمان جمعآوری قرآن است، به این بیان که بعض از این روایات مگوید در
زمان عثمان این قرآن جمع شده، مثلا روایت دوم که ابن شهاب نقل مکند که انس بن مال «حدّثه» که حذیفة بن یمان پیش

عثمان آمد و آن زمان بود که اهل شام با اهل عراق در فتح ارمنستان و آذربایجان جن مکردند. حذیفه از اختلاف قرائت بین
قراء شوه کرد و به عثمان گفت: «ادرک هذه الامة قبل أن یختلفوا ف التاب»؛ به داد این مردم برس.

انسان وقت این روایات را مخواند واقعاً بدنش ملرزد؛ یعن پیامبر (العیاذ باله) نفهمید و نرد، اول و دوم هم نفهمیدند اما
حذیفه فهمید و آمد به عثمان گفت: «وا اسلاما ادرک هذه الامة قبل أن یختلفوا ف التاب»، بلای که سر یهود و نصاری در
تورات و انجیل آمد به سر قرآن مآید! عثمان گفت خیل خوب ی مصحف پیش حفصه دختر عمر هست که فرستاد آن را

آوردند و در این روایت دارد که عثمان به زید بن ثابت، عبداله بن زبیر، سعید بن عاص، عبدالرحمن بن حرث بن هشام، گفت
شما آنچه که دست حفصه است را در مصحفهای متعدد بنویسید و به سه نفر از این چهار نفر گفت که «اذا اختلفتم انتم و زید

المصاحف رد اذا نسخوا الصحف ف ء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش، فانما نزل قرآن بلسانهم ففعلوا حتش بن ثابت ف
عثمان الصحف ال الحفصه»؛ عثمان آن صحف که مربوط به حفصه بود را به او برگرداند، «فارسل ال کل افق بمصحف»،

چهار مصحف را نوشته بودند و عثمان هم هر نسخهای را به ی منطقهای از دنیای اسلام فرستاد.[2]

محقق خوئ(قدسسره) مفرماید: ظاهر این روایت این است که جمع در زمان عثمان بوده، اما روایت اول که در جلسه گذشته



خواندیم و روایت سوم (که مگوید: «إن ابابر اول من جمع ما بین اللوحین»[3]) و همچنین روایت چهارم آن است که در زمان
کاغذهای ر قرآن را در یقراطیس»؛ اول خود ابوب ر کان جمع القرآن فر بوده است. در روایت چهارم آمده: «إن ابابابوب

جمع کرد و بعد به زید بن ثابت گفت بیا ناه کن، چون زید بن ثابت هم حافظ قرآن بوده، زید هم اول ابا کرد و ابابر به عمر
متوسل شد و گفت تو بیا زید را وادار کن، عمر هم به زید گفت و زید قبول کرد. بنابراین روایت سوم این است که جمعآوری

قرآن در زمان ابوبر بوده است.[4]

در روایت هفتم و دوازدهم آمده که جمعآوری قرآن، در زمان عمر واقع شده است. در روایت هفتم مگوید: «روی الحسن أن
عمر بن الخطاب سأل عن آیة من کتاب اله فقیل کانت مع فلان فقتل یوم الیمامه»؛ عمر گفت ی آیهای هست چه کس در

ذهنش هست؟ گفتند فلان این آیه را حفظ بوده که در جن یمامه کشته شد، عمر هم استرجاع کرد، «انا له و امر بالقرآن فجمع،
فان اول من جمع»؛ عمر اول کس است که عمر کرده است.[5]

اشال اول محقق خوی(قدسسره) آن است که در اینه در چه زمان قرآن جمع شده روایات تهافت دارد، ی روایت مگوید
در زمان عثمان بوده و حت ی روایت هست که «قتل عمر و لم یجمع»، اصلا در خود روایات اینها آمده، ی روایت مگوید

در زمان ابوبر بوده، ی روایت هم مگوید در زمان خود عمر بوده، بالاخره از حیث زمان تهافت دارد تناقض دارد.

تناقض دوم: از جهت متصدّی جمعآوری قرآن

ایشان مگوید: تناقض دوم از حیث متصدی است، روایت اول و دوم و بیستم مگوید: متصدی جمع قرآن زید بن ثابت است،
اما روایت چهارم مگوید متصدی خود ابوبر است: «إن ابابر کان جمع القرآن»؛ ابابر اول قرآن را در قراطیس جمع کرد و

بعد زید بن ثابت را خواند گفت بیا ببین این درست است یا نه.

در روایت پنجم مگوید: عمر و زید دوتای نوشتند در کنار درب مسجد و هر کس وارد مسجد مشد مگفت آیهای از آیات
قرآن چیزی در ذهنتان هست؟ ببینید با این روایات چه بلای سر قرآن آوردند که عمر و زید بن ثابت بنشینند کنار درب مسجد و

گفتند هر کس آمد آیهای خواند، البته ی مقداری اهل احتیاط بودند و گفتند دو نفر هم باید شهادت بدهند! این هم اشال دوم که
متصدی در بعض از روایات زید بن ثابت به تنهای است، در بعض از روایات عمر و زید با هم هستند و در برخ از روایات

هم ابوبر است.

تناقض سوم

محقق خوی(قدسسره) مگوید: از روایت اول که همان روایت زید بن ثابت است (که در جلسه گذشته خواندیم)، استفاده
مشود ابوبر از زید بن ثابت خواست که تو بیا جمع قرآن کن، ابوبر به زید گفت: «ان رجل شاب لا نتهم و قد کنت

تتب الوح لرسول اله(صلالهعليهوآله) فتتبع القرآن، و اجمعهم»، اما در همین روایت پنجم که خواندیم کتابت قرآن و جمع
قرآن به شهادت شاهدین بوده؛ یعن طبق آن روایت تفویض به خود زید بن ثابت شده و هر چه زید آورد «هو القرآن»، اما در آن

روایت به شهادت شاهدین است، حت در آن اخبارشان نقل مکنند عمر مگوید: «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما» در
قرآن بوده و هیچ کس دیر شهادت نداد، گفتند نمتوانیم این آیه را در قرآن بیاوریم.

تناقض چهارم

سؤال دیری که محقق خوئ(قدسسره) کردند این است که «هل بق من الآیات ما لم یدون إل زمان عثمان»، آیا مشود



بوئیم قرآن را تدوین کردند و تا زمان عثمان دیری چیزی برای تدوین باق نمانده بود؟ ایشان مفرماید: ظاهر بسیاری از
روایات، بله صریحش این است که «لم یبق شء من ذل»، معروف هم همین است که عثمان آن مصحف حفصه را گرفت و

چهار نفر را گذاشت و گفت از این مصحف چهار تا استنساخ کنید و تمام؛ یعن ظاهراً قرآن کامل بوده است.

ول در روایت دوم آمده که در زمان عثمان مگوید این قرآن جمعآوری شد آنجا دارد «قال ابن شهاب اخبرن خارجة بن زید
بن ثابت» که این خارجه «سمع زید بن ثابت قال فقدت آیةٌ من الاحزاب حین نسخنا المصحف»؛ یعن وقت عثمان ما را صدا

زد و ما داشتیم استنساخ مکردیم ی آیه از سوره احزاب را گم کرده بودیم یا یادم رفته بود، «و قد کنت اسمع رسول اله یقرء
بها فالتمسناها»؛ دنبال کردیم ببینیم چه کس آن آیه در ذهنش هست دیدیم خزیمة بن ثابت انصاری دارد و آن آیه «من المؤمنین

رجال صدقوا ما عاهدوا اله علیه» است.[6]

تناقض پنجم

سؤال دیر آن است که «هل نقص عثمان شیئاً مما کان مدوناً قبله»؛ آیا عثمان از آن قرآن که پیش حفصه بود چیزی هم کم
کرد یا نه؟ ایشان مفرماید: ظاهر و صریح بسیاری از این روایات این است که عثمان «لم ینقص مما کان مدوناً قبله»، اما در

روایت چهاردهم آمده: «لما کان ف خلافة عثمان جعل المعلم یعلم قرائة الرجل»[7]؛ صریح این روایت چهاردهم این است که
«أنّه مح شیئاً مما دون قبله و أمر المسلمین بمحو ما محاه»، هم خودش محو کرد و هم به مسلمانها گفت که این آیه را محو

کنید!

تناقض ششم

گوید: «أن الذی اعتمد علیه فمصدرٍ جمع عثمان المصحف»؟ روایت دوم و چهارم م ر ایشان آن است که «من أیمطلب دی
جمعه هو صحف الت جمعها ابوبر»، ما روایت دوم که عثمان سراغ حفصه فرستاد و روایت چهارم باز همین است که در نزد

حفصه بود «فارسل الیها»، اما روایت هشتم و چهاردهم و پانزدهم مگوید: عثمان از راه شهادت شاهدین قرآن را جمع کرد و به
اخبار «من سمع الآیة من رسول اله»؛ یعن به آن صحف که در نزد حفصه بود کاری نداشت.

تناقض هفتم

اشال دیر آن است که «من الذی طلب من اببر جمع القرآن؟»، ایشان مفرماید: روایت اول مگوید عمر اول به ابوبر
گفت: «وا اسلاما»، قرآن دارد از بین مرود و حافظین قرآن در جن یمامه کشته مشوند و عمر اول گفت و ابوبر گفت این

کار من نیست و نمتوانم این کار را انجام بدهم! ابوبر فرستاد سراغ زید بن ثابت و بعد از اینه زید اول امتناع کرد اجابت
کرد، بعد مفرماید روایت دهم مگوید زید و عمر هر دو با هم از ابوبر طلب کردند. پس ی روایت مگوید فقط عمر اول وا 

اسلامش درآمد، ی روایت دیر مگوید عمر و زید با هم رفتند سراغ ابوبر. شما ببینید در بعض از روایت این بود که اول
ابوبر از زید خواست، زید قبول نرد، متوسل به عمر شد، گفت تو بالاخره نفوذ داری به زید بوئ، باز دوباره قبول کرد و بعد

خود زید آمد.

مرحوم والد ما این اشالات را در مدخل التفسیر نوشته و نات را اضافه دارند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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